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 قتل دانشجوي ۲۲ ساله 
در نزاع شبانه

    آرمين بينا
دانشــجوي ۲۲ ســاله‌اي كه در جريــان درگيــري خونين با چنــد نفر از 
بچه‌محل‌هايش هــدف ضربه ميلــه آهني قــرار گرفته‌بود، پــس از دو روز 
بســتري در بيمارســتان تســليم مرگ شــد؛ قتلي كه به گفتــه متهمان، 
ريشــه در اختلاف بر ســر خريد و فــروش مــواد مخدر در محله داشــت. 
شامگاه شنبه ســوم خردادماه، مأموران كلانتري خزانه مرگ مشكوك پسر جواني را 
به قاضي صادق‌زاده، بازپرس جنايي تهران گزارش كردند. دقايقي بعد بازپرس همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي بيمارستان شد تا تحقيقات درباره اين 
پرونده آغاز شود. بررسي‌ها نشان داد جسد متعلق به پسر ۲۲ ساله‌اي به نام ميلاد است 
كه دو روز قبل در جريان يك نزاع دسته‌جمعي به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل 

شده‌بود، اما به دليل شدت ضربه واردشده به سر، جانش را از دست داده‌است. 
   درگيري مرگبار

 با بچه‌محل‌ها
تحقيقات اوليه حكايت از آن داشت 
كه ميلاد دانشــجو بوده و با چند 
نفر از بچه‌محل‌هايــش اختلاف 
داشته‌اســت. هميــن اختلاف‌ها 
ســرانجام به درگيــري خياباني 
خونيني ختم شــد. چند شــاهد 
ماجرا در تحقيقات پليسي گفتند 
پنج تا شــش نفر به ميلاد حمله 
كرده بودند و در ميان آنها جواني 
به نام محمد با ميله آهني ضربه‌اي 

سنگين به سر او وارد كرده‌است. 
يكي از شاهدان به مأموران گفت: 
»ديديــم چند نفــر دور ميلاد را 
گرفتنــد. درگيري بــالا گرفت و 

ناگهان محمد با ميله به سرش ضربه زد. ميلاد روي زمين افتاد و حالش خيلي بد بود.‌«
   سرنخ دوربين‌هاي مداربسته

پس از ثبت اظهارات شاهدان، كارآگاهان تصاوير دوربين‌هاي مداربسته اطراف محل 
درگيري را بررســي كردند. در ادامه تحقيقات، چند نفر از شركت‌كنندگان در نزاع از 
جمله محمد بازداشت شدند. محمد در بازجويي‌ها مدعي شد انگيزه درگيري، سوءظن 
درباره لو دادن يكي از فروشندگان مواد مخدر محل به پليس بوده‌است. او گفت: »يكي 
از دوستانم خريد و فروش مواد مخدر انجام مي‌داد. مقتول هميشه به او تذكر مي‌داد 
اين كار را كنار بگذارد و جوان‌هاي محل را آلوده نكند. حتي گفته بود اگر ادامه بدهد 

به پليس خبر مي‌دهد.‌«
   قرار شبانه‌اي كه به قتل ختم شد

متهم ادامه داد: »بعد از مدتي دوستم بازداشت شــد و ما فكر كرديم ميلاد او را به 
پليس معرفي كرده‌است. براي همين شب حادثه با او قرار گذاشتيم تا حرف بزنيم. 
او قبول نمي‌كرد كه خبر داده‌باشد، اما سر همين موضوع بحث‌مان شد و درگيري 
بالا گرفت. محمد اگرچــه حضور در نزاع را پذيرفت، اما مدعي شــد نمي‌داند چه 
كسي ضربه نهايي را به سر ميلاد زده‌اســت. در حالي كه بررسي‌هاي پليسي براي 
مشخص شدن عامل اصلي ضربه مرگبار ادامه دارد، كارآگاهان در حال تحقيق از 
ساير متهمان بازداشت‌شده و بازبيني دوباره تصاوير دوربين‌هاي مداربسته هستند 

تا جزئيات اين جنايت خياباني روشن شود.

    حسين فصيحي
اعلام صــدور رأي بدوي پرونده شــهادت شــهيد آرمان 
علــي‌وردي در دادگاه انقلاب، آن هم در شــرايطي كه هنوز 
موج انتقادها نســبت به رأي دادگاه كيفري يك استان تهران 
فروكش نكرده، نه‌تنها به آرام شــدن فضــاي عمومي كمك 
نكرد، بلكه ابهام‌ها و نگراني‌هاي تازه‌اي را نيز به همراه آورد. 

         
 دستگاه قضايي روز گذشته در اطلاعيه‌اي كوتاه اعلام كرد تعدادي از 
متهمان پرونده شهيد آرمان به اتهام افساد في‌الارض به »اشد مجازات« 
محكوم شده‌اند، اما بدون آنكه جزئيات حكم، تعداد محكومان يا ابعاد 
دقيق رأي را تشريح كند، از اعلام بيشتر خودداري كرد و همه چيز را به 

قطعي شدن حكم در ديوان عالي كشور موكول كرد. 
اين اطلاع‌رســاني مبهم دقيقاً پس از آن صــورت گرفت كه رأي 
صادره از دادگاه كيفري يك اســتان تهران بــا موجي از اعتراض و 
نارضايتي در افكار عمومي روبه‌رو شد؛ رأيي كه بر اساس آن، به دليل 
مشخص نبودن فرد واردكننده ضربه نهايي منجر به شهادت شهيد 
آرمان، امكان صدور حكم قصاص منتفي اعلام شد و تنها سه نفر از 
متهمان به حبس و پرداخت ديه محكوم ‌و سه متهم ديگر نيز از اتهام 

مشاركت در قتل تبرئه شدند. 
   عدم تناسب مجازات با جرم

براي بخش بزرگي از جامعه، خصوصا كساني كه تصاوير و جزئيات 
شهادت مظلومانه شهيد آرمان را ديده بودند، اين رأي با نوع جنايت 
تناسب نداشت. همين مسئله سبب شــد فضاي عمومي به شدت 
ملتهب شــود و بسياري اين پرســش را مطرح كنند كه چگونه در 
پرونده‌اي با اين حجم از خشونت، هيچ فردي به عنوان عامل قطعي 
قتل شناسايي نشده‌است. در چنين فضايي، قوه قضائيه ناگهان خبر 
صدور رأي دادگاه انقلاب را منتشر كرد، اما اين اقدام به جاي اقناع 
افكار عمومي، بيشتر به تلاشــي براي كنترل موج انتقادها شباهت 
داشت. نكته مهم آن اســت كه خود اين رأي نيز هنوز بدوي است 
و قابليت فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشــور را دارد، بنابراين اين 
پرسش جدي مطرح مي‌شود كه اگر قرار بود به دليل قطعي نبودن 
حكم، جزئيات رأي دادگاه انقلاب اعلام نشــود، چرا جزئيات رأي 

دادگاه كيفري يك پيش از قطعيت رسانه‌اي شد؟
   دوگانگي در اطلاع‌رساني

اين دوگانگي در اطلاع‌رساني، اكنون به يكي از مهم‌ترين محورهاي 
انتقاد از عملكرد رســانه‌اي دســتگاه قضايي تبديل شده‌اســت. 

افكار عمومي احســاس مي‌كند در پرونده‌اي با چنين حساسيتي، 
اطلاع‌رساني‌ها پراكنده، ناقص و گاه شتابزده بوده‌است؛ موضوعي كه 
نه‌تنها از التهاب جامعه نكاسته، بلكه زمينه‌ساز گسترش بي‌اعتمادي 

و ابهام شده‌است. 
   جنايت داعش‌گونه

واقعيت اين است كه پرونده شهيد آرمان علي‌وردي از همان ابتدا 
صرفاً يك پرونده جنايي معمولي نبود. شامگاه چهارم آبان ۱۴۰۱، 
طلبه بسيجي ۲۱ ساله‌اي كه در حوزه تربيتي و فعاليت‌هاي فرهنگي 
شناخته مي‌شد، در جريان ناآرامي‌هاي شهرك اكباتان هدف حمله 
گروهي قرار گرفت و به شــكلي فجيع مورد ضرب و جرح واقع شد. 
تصاوير منتشرشده از صحنه حادثه و روايت‌هاي شاهدان، خشونتي 
كم‌سابقه را به تصوير مي‌كشــيد؛ خشونتي كه بســياري آن را با 
جنايت‌هاي داعش‌گونه مقايسه كردند. همين شدت خشونت سبب 
شد افكار عمومي از همان ابتدا انتظار برخوردي قاطع، سريع و شفاف 
از دستگاه قضايي داشته باشد، اما اكنون با گذشت حدود چهار سال 
از آن حادثه، نه‌تنها روند رسيدگي طولاني شده بلكه نوع اعلام آرا 

نيز نتوانسته احساس عدالت را در جامعه تقويت كند. 
   شخصيت‌شهيد آرمان

آنچه حساسيت اين پرونده را دوچندان مي‌كند، فقط اصل جنايت 
نيست، بلكه شخصيت شهيد آرمان نيز در شكل‌گيري احساسات 
عمومي نقش مهمي داشته‌اســت. او در روايت‌هايي كه دوستان، 
اطرافيان و فعالان فرهنگــي از او ارائه كرده‌انــد، جواني مخلص، 
متدين، اهل خدمت و كمك به مردم معرفي شده است؛ فردي كه 
در سن ۲۱ سالگي بخش مهمي از زندگي خود را صرف فعاليت‌هاي 
تربيتي و اجتماعي كرده‌بود. همين تصوير باعث شد شهادت او براي 
بخشي از جامعه، نماد مظلوميت و خشونت عريان عليه يك جوان 
انقلابي تلقي شود. از سوي ديگر، پرونده شهيد آرمان يك مسئله مهم 
اجتماعي را نيز پيش روي جامعه قرار داد؛ اينكه چه عواملي باعث 
مي‌شود خشونت در بخشي از جامعه تا اين اندازه افسارگسيخته و 
بي‌رحمانه بروز پيدا كند؟ چگونه ممكن است گروهي از جوانان در 
يك فضاي خياباني، انساني را محاصره كرده و با آن حجم از قساوت 

مورد ضرب و جرح قرار دهند؟
   گم شدن مطالبه مردمي

اين پرسش‌ها صرفاً جنبه قضايي ندارند و نيازمند بررسي‌هاي عميق 
جامعه‌شناختي، روان‌شــناختي و فرهنگي هستند. جامعه علمي 
و دانشگاهي بايد به اين مســئله بپردازد كه چه زمينه‌هايي باعث 

   جلال مهرگان
دختر جواني كه متهم است پس از مشاجره با زن سالخورده‌اي در شرق تهران، 
او را با روسري خفه و جسدش را داخل جعبه‌اي زير تخت پنهان كرده‌است، 
پس از يك‌سال بازداشت به‌زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه 
مي‌شود؛ پرونده‌اي هولناك كه با نگراني خواهر مقتول، بوي تعفن در ساختمان 

و كشف جسد در آپارتمان زن تنها فاش شد. 
چنــد روز بي‌خبري، تماس‌هاي بي‌پاســخ و بوي 
تعفني كه آرام‌آرام در راهروي ساختمان پيچيده 
بود، خواهر نگــران يك زن ســالخورده را مقابل 
خانه‌اي كشاند كه پشت درهاي بسته‌اش جنايتي 
هولناك پنهان شــده‌بود. وقتي مأموران پليس با 
كمك آتش‌نشــانان قفل آپارتمان را شكستند، با 
صحنه‌اي روبه‌رو شــدند كه حتي براي كارآگاهان 
جنايي هم تكان‌دهنده بود؛ جســد زن تنها داخل 
جعبه‌اي بزرگ، زير تخت پنهان شده‌بود و روسري 
گره‌خورده دور گردنش، راز قتل خفه‌كننده‌اي را 
فاش مي‌كرد. حالا دختري جــوان كه آخرين‌بار 
در خانه مقتول ديده شــده‌بود، پس از يك ســال 
بازداشت، در انتظار محاكمه در دادگاه كيفري يك 

استان تهران است. 
   خواهر نگران مقابل خانه ايستاد

ظهر ۲۹ مرداد ســال گذشــته، ســكوت مرموز 
آپارتماني در شرق تهران با تماس زني ميانسال با 
مركز فوريت‌هاي پليسي شكسته شد. او با صدايي 
مضطرب از مأموران درخواست كمك كرد و گفت 
چند روزي است از خواهر ۷۰ ساله‌اش بي‌خبر مانده 
است.  زن ميانسال وقتي مأموران به محل رسيدند، 

مقابل در بسته خانه ايستاده‌بود و مدام با تلفن همراهش تماس مي‌گرفت، اما هيچ 
پاسخي شنيده نمي‌شد.  او به پليس گفت: »خواهرم سال‌هاست تنها زندگي مي‌كند. 
مرتب با هم در تماس بوديم و به خانه‌اش رفت‌وآمد داشتيم، اما چند روز است هرچه 
تماس مي‌گيرم، جواب نمي‌دهد. امروز نگرانش شدم و خودم به خانه‌اش آمدم، اما 

زنگ در را هم كسي باز نكرد. حس مي‌كنم اتفاق بدي افتاده است.«
همزمان مأموران تحقيقات اوليه را آغاز كردند و سراغ مدير ساختمان رفتند؛ مردي 
كه حرف‌هايش نخستين سرنخ جدي اين پرونده جنايي را در اختيار پليس قرار داد. 

    بوي تعفن در ساختمان پيچيده بود
مدير ساختمان گفت چند روزي است كه ساكنان از بوي نامطبوعي كه در طبقات 
پيچيده گلايه دارند. او توضيــح داد‌:‌ »مدتي بود دختري جــوان به خانه حميده 
رفت‌وآمد داشت. آخرين بار هم همان دختر را ديدم كه از خانه بيرون آمد و پشت 
فرمان خودروي حميده نشست.« او ادامه داد: »از او سراغ حميده را گرفتم. گفت به 
شهرستان رفته و از او خواسته در نبودش به خانه سركشي كند. حتي كليد خانه و 
سوئيچ خودرو هم دستش بود. براي همين به حرفش شك نكردم و اجازه دادم برود.«

همين اظهارات كافي بود تا ظن مأموران به وقوع حادثه‌اي جنايي بيشتر شود. 
   شكستن در آپارتمان و كشف هولناك

با هماهنگي قضايي، مأموران پليس به همراه نيروهاي آتش‌نشاني وارد عمل شدند. 
دقايقي بعد، قفل در شكســته شــد و تيم جنايي قدم به آپارتمان ساكت و تاريك 

گذاشت؛ خانه‌اي كه بوي تعفن در آن پيچيده بود و نفس كشيدن را دشوار مي‌كرد. 
كارآگاهان اتاق‌ها را يكي‌يكي جست‌وجو كردند تا اينكه در اتاق خواب به جعبه‌اي 
بزرگ برخوردند كه زير تخت پنهان شده‌بود. وقتي جعبه باز شد، راز جنايت فاش 
شد؛ جسد زن سالخورده در حالي داخل جعبه قرار داشت كه آثار فساد روي پيكرش 
ديده مي‌شد و روسري پيچيده‌شده دور گردنش نشان مي‌داد قرباني بر اثر خفگي 

جانش را از دست داده‌است. 
صحنه به قــدري تكان‌دهنده بود كــه بلافاصله 
بازپرس ويژه قتــل در جريان قــرار گرفت و تيم 

بررسي صحنه جرم وارد عمل شد. 
   آخرين دختري كه در خانه مقتول 

ديده شد
در جريان تحقيقات، مأمــوران دريافتند دختري 
جوان به نام ليلا آخرين فــردي بوده كه وارد خانه 
مقتول ‌‌و ســپس با خودروي او از ساختمان خارج 
شده‌اســت. رديابي‌ها آغاز‌ و سرانجام دختر جوان 
بازداشت شد. او در نخســتين بازجويي‌ها سكوت 
نكرد و خيلــي زود لب به اعتراف گشــود. ليلا در 
توضيح رابطه‌اش با مقتول گفت: »مادرم ســال‌ها 
با حميده دوست بود. گاهي مادرم از شهرستان به 
تهران مي‌آمد و مدتي در خانه او مي‌ماند. حميده 
هم به مادرم سر مي‌زد. مادرم از من خواسته بود هر 
از گاهي به حميده سركشي كنم و من هم اين كار 

را انجام مي‌دادم.«
   قتل بر سر بدگويي از پدر

متهم جوان در ادامه، جزئيات روز حادثه را تشريح 
كرد؛ جزئياتي كه نشان مي‌داد مشاجره‌اي ناگهاني 
به قتلي مرگبار ختم شده‌است. او گفت: »روز حادثه 
در خانه حميده بودم كه شروع كرد درباره پدرم حرف زدن. مي‌گفت مادرم از دست 
او خيلي اذيت شده‌است. چند بار از او خواستم ادامه ندهد، اما باز هم بدگويي كرد. 
عصباني شدم و كنترلم را از دست دادم.« ليلا ادامه داد: »روسري‌اش را برداشتم و 

دور گردنش انداختم. آن‌قدر فشار دادم تا بي‌حركت شد.«
   جسدي كه زير تخت پنهان شد

بعد از قتل، دختر جوان با بحراني تازه روبه‌رو شد؛ پنهان كردن جسد. او در بازجويي‌ها 
گفت: »اول تصميم داشــتم جســد را از خانه خارج كنم، اما توان جابه‌جايي آن را 
نداشتم. جعبه‌اي پيدا كردم و جسد را داخلش گذاشتم. بعد جعبه را زير تخت پنهان 
كردم تا كسي متوجه نشــود.‌« اما اين پايان ماجرا نبود. متهم پس از مخفي كردن 
جسد، كليد و ســوئيچ خودروي مقتول را برداشت و از ساختمان خارج شد؛ همان 

صحنه‌اي كه مدير ساختمان بعدها براي پليس تعريف كرد. 
ليلا گفت: »با ماشين او از آنجا رفتم تا اينكه چند روز بعد شناسايي و بازداشت شدم.«

   درخواست قصاص در دادگاه
پس از تكميل تحقيقات، نظريه پزشــكي قانوني علت مرگ را خفگي اعلام كرد و 
بازپرس جنايي با توجه به اعترافات متهم، گزارش كارآگاهان و ساير مدارك موجود 

در پرونده، ليلا را به اتهام مباشرت در قتل عمد مجرم شناخت. 
در ادامه، براي متهم كيفرخواست صادر شد و خواهر مقتول نيز با حضور در دادسرا، 

براي او درخواست قصاص كرد.

قاتل زن تنها به ميز محاكمه رسيد

افكار عمومي قانع نشده‌است

شكل‌گيري چنين خشونت‌هايي مي‌شود و چگونه 
مي‌توان از تكرار آن جلوگيري كرد، اما در كنار اين 
بحث‌هاي ريشــه‌اي، مطالبه اصلي مردم همچنان 
معطوف به نحوه برخورد قضايي با عاملان اين جنايت 
اســت. منتقدان آراي صادره معتقدند اگر برخورد 
قضايي در چنيــن پرونده‌هايي بازدارنــده و قاطع 
نباشد، اين نگراني به وجود مي‌آيد كه خشونت‌هاي 
خياباني سازمان‌يافته در آينده نيز تكرار شوند. آنها 
مي‌گويند جامعه بايد احساس كند ساختار عدالت 
در برابر چنين جنايت‌هايي با اقتدار كامل ايســتاده 
است و هيچ خلئي در دفاع از امنيت عمومي و خون 

قربانيان وجود ندارد. 
   مدارا با مجرمان

در اين ميان، موضوع واكنش نهادها و رســانه‌هاي 
مدعي حقوق بشــر نيز مورد توجه قرار گرفته‌است. 
برخي معتقدند كســاني كه از مجازات عاملان اين 
جنايت‌ها انتقاد مي‌كننــد، اگر تصاوير كامل حادثه 
و ابعاد خشونت اعمال‌شــده را مشاهده كنند، شايد 
در قضاوت خود تجديدنظر كنند. اين پرسش مطرح 

مي‌شود كه آيا در كشــورهاي غربي نيز اگر گروهي 
با چنين خشــونتي فردي را به قتل برسانند، باز هم 
همين ميزان مدارا و حساســيت نسبت به مجازات 

عاملان وجود خواهد داشت؟
با اين حــال، نقد روند رســيدگي قضايي به معناي 
دخالت در امر قضا نيســت. جامعه حق دارد درباره 
پرونده‌اي كه به يكي از نمادهاي خشــونت خياباني 
سال‌هاي اخير تبديل شده، مطالبه شفافيت، سرعت 
و اقناع داشته باشــد. به ويژه آنكه رهبر شهيد نيز با 
حضور بر مزار شهيد آرمان، به نوعي بر اهميت معنوي 

و اجتماعي اين پرونده تأكيد كردند. 
   موج انتقاد

امروز مســئله اصلي آن است كه بخش قابل‌توجهي 
از افكار عمومي همچنان احســاس مي‌كند نه رأي 
دادگاه كيفري يك و نه نحوه اعلام رأي دادگاه انقلاب، 
نتوانسته پاسخ قانع‌كننده‌اي به مطالبه عدالت بدهد. 
شــايد به همين دليل اســت كه هر اطلاعيه جديد 
درباره اين پرونده، به جاي پايان دادن به ابهام‌ها، موج 

تازه‌اي از بحث و انتقاد را به همراه مي‌آورد. 

دو نفر از اوباش ســابقه‌دار كه پس از شــركت در يك نزاع و ايجاد شــرارت 
در جنــوب تهران متواري شــده بودنــد، ســرانجام در جريــان عمليات 
ضربتــي پليس در بــازار مركزي ميــوه و تره‌بار تهران دســتگير شــدند. 
در پي وقوع يك درگيري و شرارت در حومه تهران، پرونده‌اي با دستور قضايي در اختيار 
تيم عمليات پايگاه دهم پليس اطلاعات قرار گرفت و مأموران تحقيقات گسترده‌اي را 
براي شناسايي و دستگيري عاملان اصلي آغاز كردند. بررسي‌هاي اطلاعاتي و رصدهاي 
ميداني نشان داد متهمان كه از اراذل و اوباش سابقه‌دار هستند، پس از ارتكاب شرارت 

براي فرار از دست پليس در بازار مركزي ميوه و تره‌بار تهران مخفي شده‌اند. كارآگاهان 
پس از چند روز تعقيب و ردزني دقيق، سرانجام مخفيگاه متهمان را شناسايي كردند 
و در عملياتي غافلگيرانه وارد عمل شــدند. دو متهم كه به گفتــه پليس با رفتارهاي 
هنجارشكنانه موجب ايجاد ناامني و سلب آسايش عمومي شده بودند، در اين عمليات 
دستگير و به مقر انتظامي منتقل شدند. در بازرسي از مخفيگاه آنها نيز دو قبضه سلاح 
سرد شامل قمه و چاقو كشف و ضبط شد. بررسي‌هاي پليسي نشان داد متهمان پس از 
ارتكاب شرارت، با هماهنگي يكي از دوستان خود در تره‌بار مركزي پنهان شده‌بودند تا 
پس از فروكش كردن حساسيت‌ها، دوباره به محل زندگي خود بازگردند. متهمان پس 
از تشكيل پرونده مقدماتي و مواجهه حضوري با شاكيان، براي ادامه روند رسيدگي در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

بازداشت اوباش فراری در تره‌بار تهران

زن جواني كه با تعارف آبميوه آغشــته به مــواد بيهوش‌كننده، صاحب يك 
طلافروشــي در غرب تهران را از هــوش برده و حدود ۵۰۰ گرم طلا ســرقت 
كرده‌بود، ســاعاتي بعــد در عمليات غافلگيرانه پليس دســتگير شــد. 
روز گذشته وقوع يك ســرقت به عنف در يك طلافروشــي در غرب تهران به مركز 
فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ اعلام شد. با دريافت اين گزارش، تيم عمليات كلانتري ۱۴۱ 

گلستان راهي محل حادثه شد و تحقيقات ابتدايي را آغاز كرد. 
صاحب طلافروشي در اظهاراتش به مأموران گفت: »ساعتي قبل زن جواني وارد مغازه 
شد و خواســت طلاها را براي خريد ببيند. او يك نوشيدني همراهش داشت و به من 

هم تعارف كرد. بعد از نوشيدن آبميوه ناگهان احساس گيجي كردم و از هوش رفتم. 
وقتي به هوش آمدم، متوجه شــدم مقدار زيادي طلا از مغازه سرقت شده و زن جوان 

هم فرار كرده‌است.‌« 
پس از اين اظهارات، مأموران پليس دوربين‌هاي مداربسته مغازه را بررسي كردند و در 
جريان تحقيقات، موفق به شناسايي هويت متهم شدند. بررسي‌هاي پليسي نشان داد 
زن جوان پس از سرقت همچنان در همان محدوده تردد دارد. به اين ترتيب مأموران 
خيلي زود او را در خيابان شناسايي كردند و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد. 
متهم پس از انتقال به كلانتري، در بازجويي‌هاي اوليه به سرقت اعتراف كرد و اموال 

سرقتي نيز كشف و با دستور قضايي به صاحب طلافروشي بازگردانده شد.
اين زن جوان براي روشن شدن زواياي پنهان پرونده و بررسي احتمال ارتكاب جرائم 

مشابه، در اختيار پليس آگاهي قرار گرفته و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

سرقت طلا با آبمیوه مسموم

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 

88498475

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شماره 3759  14046032400100   مورخ 19  / 5 /1404  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم فاطمه میر شکاری  فرزند غلامعلی   به شماره شناسنامه 0 کد 
ملی 3510227646 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین کشاورزی  مساحت 53 /42090 مترمربع درقسمتی ازپلاک 897 
اصلی واقع در قریه عسکری گناوه خریداری مع الواسطه از آقای احمد دشتی 
و شرکاء محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش�ود ، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجعه ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ انتشار نوبت اول: 5 /3 /1405
                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /3 /1405   

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش
شناسه آگهی:2184828

مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی ارش�د ناپیوسته در رشته 

حسابداری از دانشگاه آزاد واحد اسلامی صومعه سرا متعلق به محمد شیرین کام 

پیردلی به کد ملی 2677616157 مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

برگ س�بز پراید 141 ،مدل 1383،پلاک 778 ق 71 ایران 56،شماره موتور 

00941058،شماره شاسی S1482283110152 بنام غلامرضا جباری مفقود 

گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

شتابزدگی در اعلام رأي پرونده شهيد آرمان


